
 دو
مه

لنا
ص

ف
 

ی 
رس

 فا
قی

طبی
ت ت

لعا
طا

م
– 

بی
عر

 
ال

س
3، 

ره
ما

ش
5، 

ان
ست

تاب
و 

ر 
بها

 
13

97
 

 
 

77 

 

 
 

 نشانگرهای جنسیتی در رمان أعشَقُنی و پرندة من 
  لیکافبر مبنای الگوی رابین 

  آبادی یوسف عرب دکتر فائزه
 زابل دانشگاه ادبیات و استادیار زبان 
 *آبادی یوسف عرب عبدالباسطدکتر 

 زابل دانشگاه عربی ادبیات و زبان استادیار

 چکیده
نویسان های زبانی داستاناین مقاله با هدف کشف ارتباط میان متغیّر اجتماعی جنس و ویژگی

براساس الگوی لیکاف، نشانگرهای حلیلی و ت -ه بر روش توصیفیبا تکی کندزن، تلاش می
من و پرندة م( 2013)بهترین رمان زنانة اردن در سال جنسیتی را در دو رمان أعشَقُنی از سناء شعلان 

دهد که ن مینتایج پژوهش نشابررسی کند. ( م2002بهترین رمان زنانة فارسی در سال )از فریبا وفی 
ست و ارخوردار ویژگی زبانی زنانه بهای رمان از چهارم از واژهنزدیک به یک أعشَقُنیرمان در 

ست. از ؤنثّ اندهندة گویندة مهای رمان پرندة من نشاچهارم از واژهبیش از یک درزبان زنان 
گان از واژ تفادهنویسد، بسامد اسآنجا که در هر دو رمان نویسنده، زنی است که دربارة زنان می

ز استفاده انها ن در نوشتة آنها زیاد است. از دیگر ویژگیهای زبان زنان در این رمامخصوص زنا
ه بی هر دو رمان اهزنهای متعدد است. واژهگیری از رنگبهرهنگر و تصویرگری دقیق و جزئی

ا، هایی مردسالار است از تردیدنماهمعهنفس کمی که حاصل زیستن در جادلیل اعتماد به
کارگیری هیز از بهو از طریق پر کنندبیشتری استفاده مینماهای تقریب ها وتشدیدکننده

ویش وهای خدرخواستهای غیرمستقیم، زبانی مؤدبانه را برای گفتگها و استفاده از دشُواژه
 گزینند که نشانگر ساختارهای زبانی گویندگانی محتاط و فرودست است.برمی

 

 وفی. من، فریبا یتی، أعشقنی، سناء شعلان، پرندةزبان زنانه، نشانگرهای جنسها: کلیدواژه

                                                 
  20/4/1398 تاریخ پذیرش مقاله:  14/8/1397تاریخ دریافت مقاله:

 arabighalam@yahoo.comنویسنده مسئول: *

 UOZ-GR-9517-63گرنت شماره به زابل دانشگاه مالی حمایت با پژوهش این** 

mailto:arabighalam@yahoo.com
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 . مقدمه1
 شاکلة»ه انسانی است کای جدید در علومای نو در ادبیات و نظریهادبیات تطبیقی، فلسفه

یوست، )« ادبی به عنوان کلیت و نفی خودکفایی فرهنگی استوار است آن براساس پدیده

دبیات اات تطبیقی، موضوع تحقیق در . بر اساس تعریف مکتب فرانسوی ادبی(49: 1388
های ادب پژوهش در موارد تلاقی ادبیات در زبانهای مختلف و یافتن پیوند»تطبیقی، 

أثر های تاریخی در تأثیر و تطور کلی ارائة نقشی است که پیوندگذشته و حال و به
ت تطبیقی ادبیا»براساس تعریف مکتب امریکایی، (. 36: 1373)غنیمی الهلال، « استداشته

یان اط مسو مطالعة ادبیات در ورای مرزهای کشورها و از دیگرسو مطالعة ارتباز یک
های تحقیق در زمینه .(Remak, 1961: 1) «های دانش بشری استادبیات و دیگر حوزه

ست از: اارت ادبیات تطبیقی مکتب امریکایی بسیار گسترده و متعدد، و برخی از آنها عب
خارجی  نابعسندگان و تأثیر آنها بر ادبیات دیگر ملتها، مطالعة مبررسی سرگذشت نوی»

: 1389ظم، )نظری من« هر اثر یا نویسنده، تصویر هر ملت در ادبیات ملت دیگر و غیره
225 .) 

 بیان مسئله 1-1
گرفتن نخستین زمان پیدایش آن به زمان شکل»ای است اجتماعی که زبان پدیده

زبان را تنها برای انتقال افکار و انسانها  (.16: 1997)روبنز،  «گردداجتماعات انسانی برمی
کنند تا بتوانند ارتباطشان ای از آن استفاده میگونهبه»برند؛ بلکه کار نمیاحساساتشان به

بر این ( Fasold, 1990: 1)« را با یکدیگر بخوبی توصیف کنند و به خود هویت بخشند
های اجتماعی پیوندی ماع است و با پدیدهاساس، زبان همواره تحت تأثیر اجت

برخی از زبانشناسان، »؛ این ارتباط تا حدی است که (6: 1995)عفیفی، ناگسستنی دارد 
 ,Trudgill) «دانندتأثیر جامعه و تحولات آن را بر زبان، بیشتر از تأثیر زبان بر جامعه می

2001: 26.) 
ای از زبانشناسی به نام ایجاد شاخه سبباجتماعی های ارتباط دوسویة زبان با پدیده

های ای، گونهرشتهعنوان یکی از علوم میانشد. این شاخة زبانی به 1شناسی زبانجامعه
هر »شناسان زبان معتقدند که دهد. جامعهزبانی را در درون جامعه مورد بررسی قرار می

خاص خود را فرد در بافتهای اجتماعی مختلف و به نسبت سن و جنس، گونة زبانی 
کنند و تعبیر می 2گونة زبانی به گویش اجتماعیآنها از این .( ,1986coates :4)« داراست
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اجتماعی  هاییکی از گویش 4دانند. گونة جنسمتمایز می 3آن را از گویش جغرافیایی
میان زبان و »زبان است که زبانشناسان بیشترین توجه را به آن معطوف کرده و معتقدند 

نده، مناسبتهای مستقیمی وجود دارد که باعث تمایز زبان زنان و مردان جنسِ گوی
گونة جنس فرایندی است که حاصل فعالیت ». درواقع م(13/04/2015)البستانی: « شودمی

)واردهو، « شدهآگاهانه و اجتماعی اهل زبان است، نه محصول ساختهای از پیش تعیین

یا مرد، زبان جنسیتیِ مناسب را آشکار  درک درست نقش زن»؛ بنابراین، (302: 1990
 .(coates, 1986: 4)« کندمی

های زبان و جنسیّت است. وی در کتاب از پیشگامان بررسیم( 1942)رابین لیکاف 
را معرفی کرد. او « 6زبانِ زنان»اصطلاح م( 1975) 5«زبان و جایگاه زنان»مشهور خود 

دان و زنان به نابرابری زبان سرایت نابرابری در منزلت اجتماعی مر»معتقد است که 
 :Lakoff, 1975)« کرده است؛ بنابراین، زبان اساساً دربردارندة نابرابری جنسیّتی است

به اعتقاد وی در هر جامعة زبانی، زنان اصطلاحات خاص و گرایشهای ویژة خود  .(46
را از تُن صدا،  توان آنهارا در کاربرد الگوها و ویژگیهای دستوری و آوایی دارند که می

ها، ساختارهای دستوری، طرز تلفّظ و شیوة پرسش و پاسخِ گوینده فهمید. انتخاب واژه
است، نشانگرهای جنسیتیِ زبان زنان عبارت است مطابق الگویی که لیکاف ارائه کرده

نماها، ها، فرمهای مؤدبانة زبان، تقریباز: استفادة فراوان از تردیدنماها، تشدیدکننده
 ها.واژههای زنانه، تصویرگریهای جزئی و رنگهواژ

از م( 2012)أعشَقُنی شود ویژگیهای زنانة زبان دو رمان در این پژوهش تلاش می
موضوع رمان مورد بررسی تطبیقی قرارگیرد. م( 2002)من  و پرندةم( 1970)سناء شعلان 

ن، اغلب تابوهای ای از مفاهیم فلسفی که نویسنده در آأعشقُنی، عشق است با آمیزه
های مختلفی های پیاپیِ زمانی ماجراجوییشکند و با شکستدینی و سنت را درهم می

را دریابد و عشق حقیقی حاصل  اشکند تا حقیقت هستی و هویت گمشدهرا دنبال می
در این مسیر برای قهرمان داستان اتفاقات عجیبی رخ از ارتباط با خداوند را تجربه کند. 

عنوان پیامبری جدید برای لا مغز او به جسم شمس )شخصیت زنانه که بهدهد؛ مثمی
شود. دوران بحرانی کنونی ظهور کرده و مدتی است از دنیا رفته است.( انتقال داده می

 اشگیرد. او در پی حقیقتِ هستی و هویت گمشدهکشمکش داستان از این پس اوج می
رود که پردازد و تا آنجا پیش میمی در دنیایی سراسر کفر و الحاد به ماجراجویی
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پرندة من نیز دربارة احوال داستان پیوندد. و به خدا می شودروحش از کالبد جدا می
اش است؛ ولی در دنیای کنونی و فارغ از هرگونه فلسفه و یک زن و هویّت گمشده

هایی گوشهافتد و او که معماپردازی. در این مسیر برای قهرمان زن اتفاقات ناگواری می
آورده است و در زندگی جدید  شترس دوران کودکی خود را به دوران بزرگسالی از

تعامل با گونه و تحقیرآمیز دارد به مرور زمان از طریق خود با همسرش وضعیتی اسارت
نگاه جدید و باوری جدید  کند و بهپیدا میهویتش را  ،مل در خویشأدیگران و ت

 رسد.شود و به آرامش میرها میخویش دارد  ةانرسد و از غربتی که در خمی
ثر ادلیل انتخاب این دو رمان برای پژوهش تطبیقی بدین دلیل است که هر دو 

صلی های انگاشتة نویسندگان زن است و بر موضوع زن تأکیدی ویژه دارد. شخصیّت
 ن زنانةماین ردهد. رمان أعشقنی، بهترهای آنان تشکیل میهر دو رمان را زنان و دغدغه

 شناختهم 2002 و رمان پرندة من بهترین رمان زنانة فارسی در سالم 2013 اردن در سال
است که ای ارائه شدهچنین در هر دو اثر نشانگرهای گفتمانی زنانهشدند. هم

گشاید و هایی از شناخت روح و روان نویسندگان خویش را بر پژوهشگران میدریچه
سو و کمان از یسازد. این توان دو رنیای زنانة آنها آشکار میرا دربارة د هاییواقعیت

یگر، وی دسنبود تحقیقی بنیادین دربارة تطبیق سبک نگارش زنانه در این دو رمان از 
مان در این دو رگرا نگارندگان را بر آن داشت تا به تحلیل ساختهای زبانی جنس

 بپردازند.

 ضرورت و اهمیت پژوهش 2-1
 دوسویة ابطةندیهای فراوان میان زبان عربی و فارسی، که برخاسته از رباتوجه به همان

ات هدف اصلی مطالعو باتوجه به اینکه ( 129: 2004)وافی، فرهنگ و زبان آنهاست 
کافی  موشفراهم آوردن روشی است که آثار ادبی به یاری دیگر دانشها عمیقاً»تطبیقی 

تقابل  ون زن در این دو زبان در بررسی بررسی آثار ادیبا، (Aldridg, 1969: 5)« شود
های زمینهشناسی دو ملت تأثیر مستقیم دارد و دریچة دیگری برای نشاندادن پسجامعه

دو  فرهنگهای اینارزشی، ارتباطات بینافرهنگی و درک نقاط اشتراک و افتراق خرده
 زبان را خواهد گشود.

 روش، هدف و چارچوب پژوهش 1-3
 یژگیهای زبان جنسیتیوتحلیلی در راستای کشف  -توصیفی روش این پژوهش، روش
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های میان رویکرد دو رمان أعشَقُنی و پرندة من براساس مکتب امریکایی است. در
اله ین مقامریکایی، نظریّة ریماک بیش از همه به دیدگاه مورد بحث در امختلف مکتب 

 او نظر زا. بگردد تأثر و تأثیر شرط دنبال به نباید او معتقد بود محقق نزدیک است.
بر  .(Remak, 1961: 4) علمی پژوهشهای نه است؛ زیبایی تشخیص میدان مقارنه، میدان

 پژوهش با هدف کشف ارتباط میان متغیر اجتماعی جنس و ویژگیهایاین اساس، 
جنسیتی را در این دو رمان مورد  ویژگیهای زبان کندنویسان زن، تلاش میزبانی داستان

ی اولین برام 2012 صفحه دارد که در سال 180 تطبیق قرار دهد. رمان أعشقنیواکاوی و 
صفحه  141 یزای به زبان فارسی نیست. رمان پرندة من نبار چاپ شد. از این اثر ترجمه

ربی عیز به زبان برای اولین بار به زیور طبع آراسته شد. این اثر نم 2002 دارد که در سال
؛ از تسلط نویسندة آن بر زبان عربی در دست نیستترجمه نشده است و شواهدی 

 بنابراین در این دو اثر، نشانی از تأثیر و تأثّر عامدانه وجود ندارد. 
نخست  ؛ لذاها و تعابیر زنانة دو رمان استواحد تحلیل در این پژوهش، تمامی واژه

لیکاف،  رابین الگویعوامل  بندی بر اساسو پس از طبقه ،ها و تعابیر گردآوریاین واژه
امد های دو رمان، بسبر اساس داده سرانجامد. شمتن در پیکرة پژوهش بیان  ویژگیهای
ای میان آنها گیری شد و به کمک فنون آمار توصیفی و استنباطی، مقایسهآنها اندازه

 د.شصورت گرفت و نتایج پژوهش تفسیر 

 پژوهش پرسش 4-1
دار نانه برخورزبانی ز ویژگیپرندة من از ی و رمانهای أعشقُنهای چه مقدار از واژه -

 است؟ 
ه یری داشتهای زنانه چه تأثمتفاوت بودن موضوع این رمانها بر گزینش نوع واژه -

 است؟ 
فرهنگی  با فضای های کلامی اشخاص و قهرمانان زن هر دو رمانها و واکنشکنش -

 جوامع آن دوران چه ارتباطی دارد؟

 پیشینة پژوهش 5-1
است. در میان این نون پژوهشهای متعددی در حوزة زبان زنانه صورت گرفتهتاک

اند: نخست نعمتی کردهبه نظریة رابین لیکاف توجه  ذیلپژوهشها، نویسندگان آثار 
شناسی تحقیقی در جامعه ،تحلیلی بر تفاوتهای زبانی زنان و مردان»در مقالة ش( 1382)
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دربارة زبان زنان پرداخت و یکی از ویژگیهای به معرفی و تشریح نظریة لیکاف  «زبان
د. محمودی و دهقانی کربودن آن معرفی  متمایزکنندة زبان زنان از مردان را مؤدبانه

به  «بررسی شش رمان ،رابطة زبان و جنسیت در رمان معاصر فارسی»در مقالة ش( 1392)
مرد و سه رمان از بررسی تفاوتهای نوشتاری زنان و مردان در سه رمان از نویسندگان 

نویسندگان زن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بر اساس دیدگاه لیکاف، زنان با 
ها، فرمهای مؤدبانة زبان و ها، تشدیدکنندهواژهمردان هنگام سخن گفتن بیشتر از رنگ

رابطة زبان و »در مقالة ش( 1393)کنند. بهمنی مطلق و مروی قول مستقیم استفاده مینقل
به بررسی میزان موفقیت نویسندة این رمان در ایجاد  «نسیت در رمان شبهای تهرانج

؛ لذا زبان زنان و مردان رمان را بر اساس ندها پرداختزبانی متناسب با جنسیت شخصیت
های مشارکتی مورد کلام و مکالمهآمرانه، قطعمعیار، جملاتمتغیرهایی چون کاربرد زبان

بررسی تفاوتهای زبانی »در مقالة ش( 1394)نی مطلق و فرقانی . بهمندبررسی قرار داد
ای و به بررسی حوزة واژه «زنان و مردان در ادبیات مقاومت با تکیه بر مکالمات رمان دا

های زن در این نحوی مکالمات این رمان پرداختند و چنین نتیجه گرفتند که شخصیت
کنند تا جملات نه بیشتر استفاده میبحرانی جنگ از جملات آمرا اوضاع دلیلرمان به

 عاطفی و عذرخواهی.
ه بررسی توان بدرستی ادعا کرد که تاکنون هیچ پژوهشی بپیشینة، می این با توجه به

نخستین  ،قالهمو این  تطبیقی نشانگرهای جنسیّتی دو رمان أعشقُنی و پرندة من نپرداخته
 پردازد.می به بررسی این آثار دیدگاهپژوهشی است که از این 

 . بحث و بررسی2
های وه، شیبخش اعظمی از ادبیّات زنان به لحاظ ویژگیهای زبانی، سبک بیان و نگارش»

تشبیه و  مثل استعاره، ،ادبیهایگیری از آرایهپیوند میان عناصر کلامی و چگونگی بهره
ت در یازنان در ادب (.Abrams, 1999: 326)« صورخیال با ادبیاّت مردان متفاوت است

فت های تفکرّ، احساس، ارزشگذاری و دریابروز فردیّتها و نمایش درون و در حوزه
د که سبک نگارش زنان زمانی مطرح ش»جهان خارجی، ویژگیهای خاص خود را دارند. 

نیکوبخت )« دندشکنندة آن تبدیل های تولیدکنندة ادبیّات به یکی از گروهزنان از مصرف
 (.128: 1391و دیگران، 
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و  تبیین تفاوت قدرت میان زنان»الگوی زبان و جنسیت رابین لیکاف در جهت 
این تفاوت »کارساز است. او معتقد است که در اغلب موارد  م(20/2/2013)منصور: « مردان

وجود  هبگر در مقابل زنانی فرمانبردار مردانی سلطهده تقابلی دوگانه متشکل از سبب ش
زنان پایگاه اجتماعی »طور نسبی به حالتلذا در این  م(؛2011 /21/4)مواسی: « آید
ثباتی در ساختار زبانی آنان نیز کنند و این بیتر و نقشهای محدودتری پیدا میثباتکم

 .( ,1975Lakoff :47)« یابدنمود می

یح توض هر دو رمان به این برای بررسی نشانگرهای جنسیّتی موثرّ در سبک نگارش
 پردازیم:آن در این آثار می داقهایارائة مصو  عاملجداگانة هر 

 7های زنانهواژه 1-2

توان برای ذات زبان، آیا می» :آید کههای زنان این سؤال پیش میدربارة نوشته
رسد که عناصر زبان های زنانه و مردانه یا مذکّر و مؤنث قائل شد؟ به نظر نمیویژگی

در همة زبانها ؛ ولی (396: 1390توحی، )ف« باشد در ذات خود با جنسیّت ربطی داشته
کار ها و صورتهای آوایی کلام را تنها زنان و برخی دیگر را مردان بهتعدادی از واژه»

شناختی زنان و به تمایزات زیست»ها برخی از این واژه .( ,1990Fasold :115)« برندمی
در این بخش م(. 2011 /21/5)الشایب: « فعالیتهای اجتماعی و خانوادگی آنان مربوط است

در آن به این پرسش پاسخ داده »دار کلمات مطرح است و از پژوهش گزینش انگیزش
« است هایی پرداختهشود که نویسنده از رهگذر روابط جانشینی به گزینش چه کلمهمی

در هر دو رمان  زنی است که دربارة  ،. از آنجا که نویسنده(132: 1391)نیکوبخت و دیگران، 
ا از هنویسد، بسامد استفاده از واژگان مخصوص زنان در نوشتة آنای زندگی زنان میفض

دیگر نشانگرهای جنسیتی بیشتر است. این بسامد نشانگر نگاه دقیق و در عین حال 
را خلق کنند و دنیایی ملموس و طبیعی اند، زنانة نویسندگانی است که موفق شده

. دایرة دنآوربیرون  های زنانة خویشو تجربه دگیخود را از متن زن واژگان زنانة رمان
عشق و مفاهیم فلسفی بر بُعد روحی و دلیل محوریّت های زنانة رمان أعشقنی بهواژه

دلیل . خورشید شخصیت قهرمان زن در این داستان بهاستعاطفی زنان بیشتر متمرکز 
 -79)ص تگو با جنین ای همچون گفهای مادرانهبارها و بارها تجربه( 61)ص  بارداری

گذارد. و غیره را با مخاطب به اشتراک می (62)ص  دردهای دوران بارداری، دل(80
جالب اینکه در این رمانِ تخیلی، باسل المهری قهرمان مرد نیز در دنیای خیالی داستان 
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پرندة من  رماندر  (.40)ص  دشوزنانه برخوردار می رنگو از  (37)ص  باردار می شود
)ص شناختی زنان و تمایزات زیست (66 -60)ص محور جسمانی  ن زنانه مربوط بهواژگا

 (.13 -11 -9)صص است  و فعالیتهای اجتماعی و خانوادگی آنها (50 -37
 دةندهنشانحاوی واژگانی است که  ،کلام نویسندههر دو رمان، از  هانمونه این در

 ای مونّث است:گوینده دانش تجربی
طاغیة  رائحة أنثویةٌ» (.54م: 2015)شعلان،  8«عمیات تجمیلسأجری »رمان أعشقنی: 

فی  طنی یتدلّیب» (.54)همان:  10«ورمِ الحملسأخضعُ لعملیة إزالةٍ ل»(. 53)همان:  9«تشتملُه
یامه ق. »(62)همان:  12«إجهاضٍفی القریب ستجُرَی له عملیةُ . »(61)همان:  11«حضنی

غاضبٌ  جنینه یخمّن أنّ. »(62)همان: 13«والإنجابوالزواج بمخالفة خطیرة لقوانین المتعة 
 .(63)همان:  14«منه

« ال کردفاصلة بین من و امیر را اشغ هووییاحساس تنهایی مثل »رمان پرندة من: 
« ستاهم خیلی مانده  اشیائسگیشهلا جوان و سالم است و به »(. 16: 1391)وفی، 
 ،ن طبیعیزایمابهتر است یا  سزارینرد اینکه روزهایت به کنجکاوی در مو»(. 72)همان: 

توانم نمی»؛ (81)همان: « شودهم زنده نمی آرایش کردنمُرده با » (.76)همان: « گذردمی
 (.97)همان: « ام؟را خریده لوازم آرایشبه من بگو کدام » (.90)همان: « آرایش کنم

 نگر جزئی تصویرگری دقیق و 2-2
منظور  و به واقعی زبان به مربوط بخشی: افتداتفّاق میتصویر در زبان در دو حیطه 

 برای واقعگرا نویسندگان را تصویرگری بُعد این». شودویر بصری ایجاد میاانتقال تص
 منظوربه  دیگر بخش (؛52: 1386فتوحی، )« دهندمی قرار استفاده مورد واقعیّت بیان

ایجاد  استعاره و کنایه تشخیص، یه،تشب چون شگردهایی با و رودکار میبه ادبی آفرینش
حاصل کشف رابطه میان دو یا چند امر است که به ظاهر ارتباطی با هم »شود و می

معیار سنجش دقّت و )همان(. « افتدندارند و این ارتباط فقط در خیال اتّفاق می
 ها به میزان استفادة آن از قیدهایی است که محدودة معنا وتصویرسازینگری در جزئی
های گروه بر اساس میزان وابسته»کند. تر میتر و جزئیاسم را تنگ هر هایمصداق

نگری نویسنده را مشخص توان میزان جزئیها میهای این گروهنسبتِ هستهاسمی به
. لیکاف بر این باور است که زنان نسبت به مردان در (57: 1393نیا، )رضوی و صالحی« کرد

کنند همه چیز را سعی می»کنند؛ لذا یفی بیشتری استفاده میگفتار خود از قیدهای توص



 
 دو

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

رس
 فا

قی
طبی

ت ت
لعا

طا
م

– 
بی

عر
 

ال
س

3، 
ره

ما
ش

5، 
ستا

تاب
و 

ر 
بها

ن 
13

97
 

 

 بر مبنای الگوی رابین لیکاف مننشانگرهای جنسیتی در رمان أعشقَُنی و پرندة                          

 

85 

      

  

در رمانهای مورد بحث،  .( ,1975Lakoff :51)« طور کامل و دقیق توصیف کنندبه
و  931ترتیب رمان أعشقنی و پرندة من بهدر تصویرآفرینی در هر دو بعد وجود دارد. 

 ها بنگرید:نمونه این هب ؛استنگر استفاده شدهبار از تصویرگریهای جزئی 1132
میهِ إلی قد دریجٍتغَرَزَ ناظریهِ فی بَطنِه المنتَفَخ، وانزلَقَ بغیرِ »رمان أعشقنی: 

حتَ اریةٍ تمتو الصغیرتینِ، کم هما صغیرتان ونحیلتانِ وهما تَشُفّانِ عن عروقٍ صغیرةٍ
 قهَةٌ..عالیةٌ مُقَه تٌکانت له مَلامحُ أمّه شمس، وله ضحَکا. »(46)شعلان: 15«جلدٍ رقیقٍ ناعمٍ

سأل (. »145 )همان: 61«کان یجلِسُ إلی جانبی علی مَقعدٍ فی حدیقةٍ جمیلةٍ ویتَعلَّقُ بِیَدی
 تمامٍ منتظراًصیخ باهو یُالصحُفیّ ذو الشَّعر الفضّی، والنظّارات الشفّافة اللیلکیة الإطار، وه

دقیقةٍ  تسجیلٍ آلةِصوتٍ موصولٍ ب الجوابَ وقد مالَ بقامتِه إلی الأمام، وفی یده مُکبِّرُ
 (.150)همان:  17«لاسلکیةٍ

هایش فندقی چشم ؛شهلا چاق است با دماغی بسیار خوشگل»رمان پرندة من: 
ام و از ترین عضو به نگاه آدم است. من استخوانینزدیک است؛ گرد و پررنگ و غبغبش

 هر بار به. »(37ی: )وف« ضوع صحبت استام که همیشه موآقاجان دماغی به ارث برده
خوانم. چشمانم مثل آهنربایی شده که خاصیت گردم و از نو جمله را میاول سطر برمی

: )همان« لغزدخود را از دست داده و بدون توانایی جذب کلمات روی سطح کاغذ می
127.) 

 هاتشدیدکننده 3-2
« تاس فتهپذیر تأثیرزبان زنان از موقعیّت فروتر اجتماعی آنها »شناسان معتقدند که زبان

رت در یی که از دسترسی به قدهادر بیشتر جوامع، زن (.123: 1391)نیکوبخت و دیگران، 
امعه ها را در جکنند که منزلت آناستفاده می روشهاییجامعه محرومند در گفتارشان از 

 لات با استفاده ازترکردن آهنگ جمقوی»ها را شیوه. لیکاف یکی از این کندتقویت 
« ره، خیلی، حقیقتا، صددرصد و غیحتما، واقعاهایی مانند فقط، بیشتر، دکنندهدیتش

(61: 1975Lakoff, ) فتار خود را گها در مواقع غیرضروری برای اینکه زن؛ لذا داندمی
در نند. کمی ترکردن بار معنایی آن استفادهها برای قویاز تشدیدکننده مهم جلوه دهند

است. ها استفاده شدهار از تشدیدکنندهب 590و  614ترتیب رمان أعشقنی و پرندة من به
 :های کلام زنان استاز رمانهای مورد بحث حاوی تشدیدکننده ذیلهای نمونه

 سیکونُ مَصیرُه (. »47 )شعلان: 18«أنه سجینٌ فی قامةٍ صغیرةٍلاسیَّما و»رمان أعشقنی: 
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أنتَ . »(89)همان:  02«أننا سَننجبُ هذه المخلوقة أقسمُ. »(47)همان:  19«مصیرهَا هی لاشکٍب
 (.146: )همان 22«معی کیعنی أن بالتأکیدلکنّه »(. 91)همان:  21«تأکید کلّتحبُها ب

 بسیارهای آدم. »(33)وفی: « بزرگ بود خیلیبودن شهلا برای بچه»ندة من: پر رمان
امیر کور  فقط»(. 96)همان: « ندتواند ببیاز دور می فقط. »(96)همان:  «نوازی هستندمهمان
 (.119)همان: « است

 23زبان مؤدبانه 4-2

ر کند که بیانگگفتاری استفاده می یاز ساختارها»هنگام ارتباط با دیگران هر فرد 
تواند بخشی از ارتباط اجتماعی قلمداد میو ( 28: 2005)العبد،  «موقعیت اجتماعی اوست

 ناسانِشجامعه ها و باورهای هر جامعه است.شنظام ارز. ارتباط مؤدبانه گفتاری تابع شود
ئه های متعددی دربارة شرایط و چگونگی ساختارهای مؤدبانة زبان ارانظریه ،زبان
 رسان را در میزان استفاده از چنین ساختاری مؤثرها جنسیت پیاماند. برخی از آنکرده
 م(. 17/1/2017)السوسی: دانند می

بانی زشناس مشهور، نوعی جبرگرایی جنسیتی در نظام ، انسان24گفتة سایپربه بنا
ر دطوری که زبانِ حاکم های فکری تحت تأثیر زبان اجتماع است بهنظام». حاکم است

بافت  .( ,1931Sapir :578) «دهدجامعه، اندیشة ما را در مورد واقعیت شکل می
تری بانهنان گونة مؤدشود که زهای فرهنگی رایج در جامعه سبب میاجتماعی و آموزش

برای  باطنی بیشتری زنان میل»لیکاف معتقد است دهند. از زبان را مورد استفاده قرار 
« زندها و عبارات تابو بپرهیکنند از دشواژهاستفاده از زبان مؤدبانه دارند؛ لذا سعی می

(Lakoff,: 58). ان را و مردن شناسان یکی از تمایزهای گفتار زنااو همانند برخی از زبان
 آوردن بعضی زنان در بسیاری از موارد اجازه به زبان»داند؛ زیرا استفاده از دشواژه می

 .(Jesperson, 1922: 11) «کلمات یا حتی اصوات آن کلمات را ندارند
های ن است که زنان غالباً در درخواستادب در زبان زنان ای داقهاییکی دیگر از مص

که  استعباراتی » 25کنند. درخواست غیرمستقیمستفاده میخود از شکل غیرمستقیم آن ا
لیکاف معتقد (. 419: 2001)التفتازانی، « دگیراستفاده قرار میشکل سؤال مورد  معمولا به

جا که در بیشتر جوامع از زنان در مقایسه با مردان رفتار اجتماعی از آن»است 
« تری برخوردار استساختار مناسب ها نیز از، رفتار زبانی آنرودتری انتظار میمناسب
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(53Lakoff,: ).  های بار از ساختار 541و  498ترتیب بهدر رمان أعشقنی و پرندة من
از کاربرد زبان مودبانه در هر دو  داقیهای مصاست. نمونهمؤدبانة زبان استفاده شده

 است: چنین رمان
أن  أتمنّی» (.46)شعلان:  26«بالضّبط کسیدّ باسل، لم أفهم سؤال عفواً»رمان أعشقنی: 

 28« هذا التاریخِ؟بأن أحبَّ بعدَ کلِّ أیُسمحُ لی» ؛(77)همان:  27«تکونی مستعدةً لاستقبالی
)همان:  30«نک محظوظٌأ لابدُّ. »(91)همان: 29«کتکلَّم، تحرَّ لماذا لاتقولُ شیئاً؟»(. 90)همان: 

صّق الأبدی لو أکون المتل أتمنّی» .(104)همان:  31«لی بالأکلِ إن سمحتِ أعدکُِ. »(91
)همان:  23«ی تلةٍأن نجلسَ عل أتمنّیأن تُتاحَ لی الفرصةَ مرة أخری...  أتمنّی... بجسدکِ

خرجَ إلی وت؟ أن تهجرَُ مسکنک کأما آنَ ل» (.95)همان:  33«یا حبیبتیلاتحزنی . »(105
 (.156)همان:  34«؟الکونِ

جا از همینبهتر نیست » (.37)وفی: « ؟عملش کنمبهتر نیست »رمان پرندة من: 
تو چی کند: هم نزدیک می شیوة خودش بهمهین ابروهایش را به»(.95)همان: « برگردم؟

 (.117)همان: « ؟خوشگل خانم

 35تردیدنماها 5-2

صحت  بیانگر شک و تردید گوینده نسبت به»شود که تردیدنماها به عباراتی اطلاق می
عنوان مثال وقتی شخصی خبر فوت آدم سرشناسی را از به(؛ 92: 2017)العبد، « خبر است

و « رسدنظر میبه»عبارات  این پیام به دیگران از فرستادنشنود برای منابع غیرمعتبر می
رسان نیز متفاوت کند. کاربرد این عبارات به نسبت جنسیت پیاماستفاده می« احتمالا»

لیل زنان به د»لیکاف کنند. به اعتقاد استفاده میاست. زنان بیشتر از مردان از تردیدنماها 
ع است قطعیتی که حاصل جایگاه فروتر در اجتماچنین عدمو هم ضعیفنفس  اعتماد به

شقنی و پرندة من در رمان أع. ( :,55Lakoff)« کننداز تردیدنماهای بیشتری استفاده می
شد  بیانچه نآبا توجه به  است.بار از تردیدنماها استفاده شده 406و  312 ترتیببه
دلیل ان بهدر زبان اغلب زنان هر دو رم ویژگیوجود این توان مدعی شد که درستی میب

 بنگرید: هانمونه این بهموقعیّت متزلزلشان در اجتماع مردسالار است. 
 لعلهّ»(. 41)شعلان:  36«فی هذه المرّة ستزرعون دماغی المجنون لعلّکم»رمان أعشقنی: 

أن تکونی کاذبةً مثلَ  هل یُمکنُ»(. 90)همان:  37«متسربلٌ الآن فی أحزان لعلّهضاً أو مات أی
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أنّ  أظُنُّ» .(98)همان:  39«هذا الجنین هو نبیُّ الإنسانیة لعلّ»(. 92)همان:  38«أیِّ بشرٍ فانٍ؟
)همان:  41«أن یَتحوَّلَ وعیُه یمکنُ» (.142)همان:  40«أن تصرح بکلّ ما أوتیتَ مِن قوّةٍ کعلی

147.) 

 (.33وفی: )« گیش را پیش خاله محبوب کرده بودبچ هم قبلاً شاید»رمان پرندة من: 
 همان:)« از آوردن آن پشیمان شود ممکن استآن را با خودش بیاورد و  ممکن است»

 (.101 )همان:« هر کاری بکنیم و نتوانیم همگی دور هم جمع بشویم ممکن است» (.96

 42نماهاتقریب 6-2

ا شود که بیانگر معنبه قیدهایی همچون تقریباً، حدوداً و تاحدی اطلاق می»نماها تقریب
زنان  . لیکاف بر این باور است(215: 2009)نصر،  «و مفهوم تقریب و حدود چیزی است

به  زنان»داند که کنند و علت آن را در این میبیشتر از مردان از این قیدها استفاده می
« پرهیزنددادن قاطعانه میگفتن و جوابتماعیشان، معمولا از سخندلیل جایگاه اج

(34Lakoff,: ). 

خاسته بر های اشخاص و قهرمانان زن هر دو رمانها و واکنشبخش زیادی از کنش
ه بربوط هایی مردسالار است. ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی ماز فضای فرهنگی جامعه

یز ندات و های آنها با یکدیگر، اعتقا، ارتباطهاچنین جوامعی از خلال کلام شخصیت
 رندة مننی و پدر رمان أعشقگردد. توقعات و انتظاراتی که جامعه از زن دارد، آشکار می

 از ذیل مصداقهاییهای قولاست. نقلنماها استفاده شدهبار از تقریب 218 و 411 ترتیببه
 های مورد بحث است:نماها در رمانیباستفاده از تقر

 43«زجٍبیَضَ لائلٍ أسوعندی دفقٌ مِن  منذ أیّامٍلم أحمّمَه..  منذُ أیّامٍ»رمان أعشقنی: 
(. 147)همان:  45«أجُنُّ أکادُ»(. 86)همان:  44«وبی کستَفخرینَ بوالدِ یوماً ما. »(53)شعلان: 

 (.151)همان:  46«علی الأقلأعرفُ مَن هی »
در » (.33)وفی: « بچه لازم داشتش یک در زندگی هابعضی وقت»رمان پرندة من: 

« دانستم با هویت جدیدم چکار کنمشدم که نمیقدر عوض میآن چند ساعتعرض 
 (.119)همان: « کنداش دعوت میاو را به خانه هاگاهی وقتهاشان همسایه»(. 33)همان: 

 47هاواژهرنگ 7-2

 یطیفها هر رنگیآنها برای »کنند. زنان در تشخیص رنگها بیشتر از مردان دقت می
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های نوشتار ؛ به همین دلیل یکی از تمایز(Lakoff,: 21)« گیرندگوناگونی را درنظر می 
که یی هارنگ» (.123)نیکوبخت و دیگران: کاربردن رنگ است زنان و مردان، تفاوت در به

نان در لی زلی هستند؛ ومعمولأ رنگهای اص ،برندکار مینویسندگان مرد در متون خود به
(. 475: 1392قانی، )محمودی بختیاری و ده« کنندمیها به جزئیات بیشتری توجه میدن رنگنا

ندة من به نگ در رمان پربار استفاده از ر 74 رمان أعشقنی وواژة رنگی در  192 حضور
ر ها درنگز گیری ابخشی از بهره ذیلهای نقل قولاست. زنانه بخشیدهرنگی  هااین رمان

 دهد:میهر دو رمان را نشان 
لابتسامةُ تلک ا» (.17)شعلان:  48«شهیَّة حُمرةالغارقة فی  الشُّقرة»رمان أعشقنی: 

)همان:  50«ضَ لزجٍأبیَعندی دفقٌ مِن سائلٍ . »(45)همان:  49« الجمیلة تعلو شفتیهاالقرمزیةُ

یم العظ لأحمراشهرُ النورِ » (.61)همان:  51«باهتٍ بیاضٍجلستُ فی سریری المفعمِ ب. »(53
 .(97)همان:  52«العینین بخُضرة

ای چگانهب لیمویی کلاه»(. 82)وفی: « بشود سرخنوبت منیژه است که »رمان پرندة من: 
نور سرد و »(. 96: )همان« بلند است قرمزبخار از لبوهای » (.95)همان: « کنمرا قیمت می

 (.132)همان:  «است سرُخپسِ گردنش »(. 99)همان:  « تلویزیون سفید

 ها. تحلیل آماری داده3

 
 شانگرهای جنسیتی در رمان أعشَقُنین -1جدول

 

ژه
وا

انه
 زن

ی
ها

 

ئی
جز

ی
گر

ن
ده 

کنن
ید

شد
ت

انه 
ؤدب

ن م
زبا

 

ب
قری

ت
ما

ن
 

ما
دن

ردی
ت

 

گ
رن

ژه
وا

 

وع
جم

م
 

 5684 192 312 411 498 614 931 2726 بسامد أعشقنی

 %100 %3 %6 %7 %9 %11 %16 %48 درصد 

 5071 74 218 406 541 590 2113 2110 بسامد پرندة من

 %100 %1 %4 %8 %11 %12 %22 %42 درصد 
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از % 23زبانی زنانه است )حدود ویژگی  5684 کلمه شامل 23622 رمان أعشقنی با

زنانه است  زبانیویژگی  5071کلمه شامل  19427ها( و رمان پرندة من نیز با مجموع واژه
ای هواژه ان بیشترین بسامد هر دو رمان بهها(. در این میاز مجموع واژه %26)حدود 

ة دربار در هر دو رمان زنی است که نویسنده از آنجا کهاست. زنانه اختصاص یافته
 هاة آناز کلمات مخصوص زنان در نوشتنویسد، بسامد استفاده فضای زندگی زنان می

چنین و هم فضعینفس  دلیل اعتماد بهبهبراین، زنان هر دو رمان زیادتر است؛ علاوه
ان ز زباقطعیتی که حاصل جایگاه فروتر در اجتماع مردسالار ایرانی و عرب است عدم

د در هر کمترین بسام کنند.ها و تردیدنماهای بیشتری استفاده میمودبانه، تشدیدکننده
 است. مربوط هاواژهگیری از رنگدو رمان به بهره

 گیرینتیجه

ین اشد، گفتهی جنسیتی در رمان أعشقنی و پرندة من نشانگرهااز مجموع آنچه دربارة 
 :دست آمدبهنتایج 
زبانی  ویژگی های رمان ازچهارم از مجموع واژهنزدیک به یکرمان أعشقُنی در  -

اگرچه عناصر زبان فارسی در ذات خود، با جنسیّت ارتباطی  .زنانه برخوردار است
ندهندة های رمان پرندة من نشاع واژهچهارم از مجموبیش از یک درزبان زنان  ،ندارد

را  واقعیتنشانگرهای جنسیتی در دو رمان این گویندة مؤنّث است؛ بنابراین، تطبیق 
میان زبان و جنسِ گوینده کند که هم در زبان عربی و هم در زبان فارسی تأیید می
چنین همد. شوهای مستقیمی وجود دارد که باعث تمایز زبان زنان و مردان میمناسبت
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دهد که با وجود تفاوت مجموعة نتایج آماری مربوط به زبان هر دو رمان نشان می
 و است نداشته وجود تفاوتی جنسیّتی نشانگرهای از استفاده میزان درموضوع دو رمان 

کنندة که منعکسعلاوه بر این برخوردارند؛ یکسانی بسامدی ترتیب از نویسنده دو هر
های این دو رمان است، وضعیّت فرودست زنان در جامعهنگاری نویسندگان زنانه
کند که بخش مهمی د و این واقعیت را آشکار میدهزبان را نشان میزبان و فارسیعرب

هاست که بودن طبقة اجتماعی آن از تفاوتهای زبان زنان و مردان ناشی از غیرهمسان
 است.گرفتهای شکل تحت الزامات ویژهاغلب 
ا هن واژهاست. برخی از ای زیادتر ر نشانگرهاهای زنانه از دیگان واژهدر هر دو رم -

 با مسائل ویز های مخصوص آنان و برخی ننان و فعالیتشناختی زبه تمایزات زیست
ن عربی رما ها در هر دواست. تعدد استفاده از این واژه مرتبط مشغولیهای خاص زناندل

ند، ادهشزنانة نویسندگانی است که موفق  و فارسی نشانگر نگاه دقیق و در عین حال
 و ندگیزخود را از متن  را خلق کنند و واژگان زنانة رماندنیایی ملموس و طبیعی 

دلیل قنی بههای زنانة رمان أعش. دایرة واژهدنآوربیرون  های زنانة خویشتجربه
؛ ستر بعد روحی و عاطفی زنان متمرکز اعشق و مفاهیم فلسفی بیشتر بمحوریّت 

ت او تمایز محور جسمانی پرندة من واژگان زنانه مربوط به رماندرحالی که در 
 ایویژگیهاست. از دیگر  آنها های اجتماعی و خانوادگیشناختی زنان و فعالیتزیست

-گیری از رنگنگر و بهرهزبان زنان در این رمانها استفاده از تصویرگری دقیق و جزئی

 های متعدد است.واژه
 نان زن هر دوهای کلامی اشخاص و قهرماها و واکنشتوجّهی از کنشابلبخش ق -
دلیل ان بهی هر دو رمهاهایی مردسالار است. زنبرخاسته از فضای فرهنگی جامعه رمان

 نماها،هایی مردسالار است از تردیدکه حاصل زیستن در جامعه کمی نفس اعتماد به
کارگیری کنند و از طریق پرهیز از بهستفاده مینماهای بیشتری اها و تقریبتشدیدکننده

 وهایگفتگ های غیرمستقیم، زبانی مؤدبانه را برایده از درخواستها و استفادشُواژه
 است. گزینند که نشانگر ساختارهای زبانی گویندگانی محتاط و فرودستخویش برمی

 نوشتپی

1. Sociology of language 
2. sociolect 

3 .Dialect: کند.ای بسته است که در آن زندگی مینة زبانی فرد که به موقعیت منطقهگو 
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4. Sex language 
5. Language and Women’s place 
6. The language of women 
7. Women's vocabulary 

 خودم را آرایش خواهم کرد. .8
 شد.عطر زنانة عجیبی در بدنم حس می .9

 مربوط به ازبین بردن ورم پس از بارداری را انجام دهم.های کنم تمرینکم سعی میکم .10
 افتاد.شکمم به خاطر حاملگی در آغوشم می .11
 ای نزدیک کورتاژ خواهد کرد.در آینده .12
 با قوانین مهریه و ازدواج و زایمان کاملا مخالف است. .13
 کرد که جنینش از دستش عصبانی است.فکر می .14
 ووچکند ورمش انداخت و خیلی سریع به پاهای کوچکش نگاه کرد؛ چقدر کنگاهش را به شکم مت .15

 ، نمایان بود.استطوری که رگهای کوچکی که زیر پوست نازک و لطیف قرار گرفته لاغر به
کرد؛ هر روز روی صندلی باغ کنار من هایی بلند و قوی میسیمای مادرش شمس را داشت؛ خنده .16

 انداخت.دنم مینشست و دستش را دور گرمی
رنگ به چشم داشت، سؤالی پرسید و با ای در حالی که عینکهای شفاف یاسینگار مونقرهروزنامه .17

تگاه زد و منتظر جواب بود و در حالی که در دستش بلندگویی بود که به دسفریاد بلند صدا می
 ا به سمت جلو دراز کرده بود.رسیم وصل شده، بدنش ضبط صوت بی

 اً اینکه او در قامتی کوچک اسیر است.خصوص .18
 قطعاً سرنوشت او با سرنوشت آن زن گره خواهد خورد. .19
 ان خواهیم کرد.خورم که این مخلوق را زایمسوگند می .20
 مطمئناً دوستش داری. .21
 قطعاً بدین معناست که تو با من هستی. .22

23. The polite language 
24. Edward Sapir 
25. Indirect request 

 ببخشید جناب باسل، قطعاً سؤالتان را متوجه نشدم. .62
 امیدوارم برای دیدار من، آمادگی داشته باشی. .27
 اشق شوم؟دهد که بعد این همه مدت، عبه من اجازه می. 82
 گویی؟ حرفی بزن و تکانی بخور.چرا هیچ چیز نمی .92

 شوی.مند میقطعاً بهره .30
 ای غذا بخورم.لحظه اگر اجازه دهی، .13
کنار  رد .. کاش با همکاش بتوانم تا ابد با پیکر تو همراه باشم... کاش فرصتی دیگر برایم مهیا شود. .23

 تپه بنشینیم.
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 عزیزکم، نگران نباش. .33
 آیا وقت آن نرسیده که محل زندگیت را ترک کنی و به درون هستی سفر کنی؟ .43

35. hedges 
 غز خرابم را پیوند خواهید زد.شاید این دفعه م .36
 .اکنون در غم فرو رفته استشاید مُرده باشد و یا هم .37
 ممکن است مثل هر انسان فانی دیگر دروغگو باشی؟ .83

 شاید این جنین، پیامبر بشریت باشد. .39
 به نظرم باید هر چقدر توان داری با صراحت بیان کنی. .40
 است.دهاحتمالاً آگاهیش را از دست دا .41

42. Approximate adjectives 
 ام.فتهمدتی است که آن را نشُستم، دیر زمانی است که از مادة مایع سفید لزج فوران یا .43
 یک روزی به پدرت و من افتخار خواهی کرد. .44
 نزدیک است دیوانه شوم. .45
 تقریباً فهمیدم که او کیست؟ .46

47.Tone color 
 آمیز.ی تحریکزردی آمیخته در سرخ .48
 تبسم جگری بر روی لبانش هویدا بود.آن  .49
 ام.از آن مادة مایع سفیدِ لزج، فوارن یافته .50
 روی تخت سفید یشَ نشستم. .51
 هایش.ماهِ پرتو قرمزِ آمیخته با سبزی چشم .52

 منابع
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